
  
  
  
  
  

 دگاهياز د ايعصمت انب ئلهمس يبررس
 *يراز نيو فخرالد يطوس خيش

**اف ميرح نيالد افضل
 

  

 دهيچك

 نيفخـر الـد   دگاهياز د ايعصمت انب ئلهمس يدر صدد بررس قيتحقاين 
حـدود و   قـت، يمنشأ، حق ،. در اين مقالهاست يابو جعفر طوس خيو ش يراز
نقـاط مشـترك و اخـتلاف     و رحهر دو دانشمند مط دگاهياز د عصمت هادل

  شده است. يآنان بررس
هـر دو   يدگاههاي ـنقـاط قـوت و ضـعف د    تلاش شده است نيهمچن

شود. عـلاوه بـر آن بـا ذكـر مطالـب       بررسيدانشمند در حد امكان ذكر و 
  است. دهيگرد ديبر ضرورت آن از جهات مختلف تأك يا هيحاش

  
 

 .انينسگناه، خطا و سهو،  ،ايعصمت، انب دى:يكلهاي  هواژ

                                                      
 20/3/89تاريخ تأييد:     2/3/89تاريخ دريافت:  *

  ، قم.المصطفي العالميه، مجتمع آموزشي عالي امام خميني ة پژوه دكتري كلام اسلامي، جامع دانش **
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  معناي لغوي عصمت

عصـمت در كـلام عـرب     نظر مشترك دارند. به نظر آنـان  »عصمت«ن در معناي لغوي لغويا
 راغب اصفهاني، و 798 :2، 1405منظور،  (ابن استحفظ كردن و  ،نگه داشتن ،معناي باز داشتن به

  .: ص)1382

  معناي اصطلاحي عصمت

اند.  حي عصمت تعاريف مختلفي ارائه كردهمتكلمان و مفسران اسلامي در بيان معناي اصطلا
اند. به  برخي از آنها عصمت را لطف، برخي ديگر ملكه نفساني و اقليتي هم آن را اجباري پنداشته

نظر شيخ مفيد، سيد مرتضي، خواجه نصيرالدين طوسي، علامه حلي و ابـن ابـي الحديـد معتزلـي     
كند كه با آن، وقوع معصـيت و   ي ميعصمت توفيق و لطفي است كه خداوند متعال در حق مكلف

  :1414همـو،   ؛46ـѧ 45 :1414(شيخ مفيد،  گردد ترك طاعت، با وجود قدرت بر آن از او ممتنع مي
؛ علامــه حلــي، 369: 1405؛ طوســي، 347: 2، 1425همــو، ؛ 325: 3، 1405سيدمرتضــي،  ؛128

ه در تأليفي عصـمت را لطـف   . فاضل مقداد نيز با اينك)8ـ7 :7، 1965د، الحدي ؛ ابن ابي92 :1371
  نويسد: ، در منبع ديگر مي)310: 1405(فاضل مقداد،  كند الهي معرّفي مي

عصمت، عبارت است از ملكه نفساني كه صاحبش را با اينكـه قـدرت بـر     
اي بستگي به اين دارد كه  دارد و چنين ملكه انجام فجور دارد، از آن باز مي

 اعـت آگـاهي كامـل داشـته باشـد     صاحب آن به آثار و پيامد معصـت و اط 
  .  )170 :1396(فاضل مقداد، 

  گويد:  قاضي بيضاوي مي
شود و متوقف به علـم بـر    عصمت ملكه نفساني است كه از فجور مانع مي

  .)564 :1، 1905(بيضاوي،  عواقب گناه و مناقب طاعات است
  و بنابر ديدگاه ابي الحسن اشعري: 

 و عدم قدرت بر انجـام معصـيت  عصمت عبارت است از: قدرت به اطاعت  
  . )167 :1992(فخررازي، 

  عبدالرحمن ايجي اشعري معتقد است: 
 عصمت در نزد ما، اين است كه خداوند، گنـاهي را در معصـومان نيافرينـد   

  .)280 :8 ،1371(جرجاني، 
  ولي به نظر سعدالدين تفتازاني:  

نكنـد، بـا   حقيقت عصمت اين است كه خداوند، گناه را در بنده خود خلـق  
  .)113 :تا بي، تفتازاني( اينكه به انجام گناه توانا و مختار است
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  عصمت انبيا از ديدگاه شيخ طوسي

  حدود عصمت

 :1، تـا  بـي شيخ طوسي، ( شيخ طوسي، مثل مشهور اماميه، به عصمت مطلقِ انبيا معتقد است
  گويد:  . ايشان مي)217 :7 و 161و  159

معصوم باشد؛ خواه گناه صغيره باشـد يـا    واجب است كه نبي از همه قبائح
كبيره، قبل از نبوت باشد يا بعد از آن، از روي سهو و نسيان باشد و يـا بـه   

 :1362همـو،   و 260 :1406(شـيخ طوسـي،    هر طـوري كـه تصـور شـود    
  .)321ـ320

  حقيقت و منشأ عصمت

  كند:  شيخ الطائفه عصمت را لطف معرفي مي
و معصوم در دين، كسي است كـه لطـف   عصمت باز داشتن از آفات است. 

اي كه حـائلي ميـان    الهي او را از انجام قبيح باز داشته است. اما نه به گونه
طوسـي،   شـيخ ( او و گناه واقع شود و اراده و اختيار وي را از او سـلب كنـد  

  .)490 :5، تا بي
بي با معجزه كه از نظر شيخ طوسي وجوب بعثت انبيا، تصديق و تأييد ن در واقع همان طوري 

  گويد:  كه شيخ مي چنانو پيام از مصاديق لطف است، لزوم عصمت انبيا هم از اين قبيل است. 
كند، در حق او لطفي انجام  با اينكه خداوند رجس و پليدي را از معصوم دور مي

  .)340: 8(همان،  دارد دهد كه با آن خود معصوم دست از قبائح بر مي مي
آيا حقيقت عصمت از ديدگاه شيخ چيست؟ حقيقـت آن   :ماند باقي ميالي ؤولي در اين مورد س

  نفساني؟ هو يا ملك اعلم است؟ يا عدالت و يا تقو
آيد كه شيخ طوسي در مورد حقيقت عصمت توضيح بيشتري ارائـه   متأسفانه چنين به نظر مي

در مـورد  شيخ الطائفـه    ولي فقط در موردي ممكن شمرده است كه حقيقت آن علم باشد. ،نكرده
 »برهْانَ ربـه كَـذلك لنَصـرفِ عنْـه السـوء و الْفَحشـاء        و لقََد همت بهِ و هم بِها لوَ لا أنَْ رأى« هآي
  گويد:  مي )24 :يوسف(

داده شد، لطف خداوند  ننشا احتمال دارد مقصود از برهاني كه به يوسف
و او هم به فضل خدا و به اختيار خود از تعالي قبل و بعد از آن واقعه باشد. 

كند او معصوم باشد. و ممكن  گناه دست كشيد. و همين است كه اقتضا مي
  .)124 :6، تا شيخ طوسي، بي( علم باشد »هروي«است كه مقصود از 
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اين باشد كه حقيقت آن عصمتي كـه لطـف خداسـت، همـان      تواند ميمنظور شيخ از عبارت بالا 
  : كه علامه طباطبائي هم معتقد است او عطا فرموده باشد. همان گونه هند تعالي بكه خداو علمي است

معصـوم بـه     يابـد و شـخص   به وسيله آن تحقق مى آن چيزى كه عصمت 
گـذارد   نـوعى از علـم اسـت. علمـى كـه نمـى       ،شـود  وسيله آن معصوم مى

علمـى اسـت كـه    ، مرتكب معصيت و خطا گردد. به عبارتى ديگر صاحبش 
شـود. همچنـان كـه سـاير اخـلاق پسـنديده از قبيـل         ز ضلالت مـى مانع ا

علمى، كـه در نفـس     ت و سخا نيز هر كدامش صورتى استشجاعت و عفّ
كـه  شـود   شود آثار آن بروز كند. و مانع مى صاحبش راسخ شده و باعث مى

شود كه آثار جـبن و   مانع مي صاحبش متصف به ضد آن صفات گردد. مثلاً 
  .)78 :5، 1417(طباطبايي،  شودظاهر ل و تبذير از او تهور و خمود و بخ

  ادله عصمت از ديدگاه شيخ طوسي

  . عصمت در دريافت و ابلاغ وحي1

  دليل اول: نقض حكمت الهي
پيامبر داراي معجزه است. اعطاي معجزه از طرف خدا به پيامبر، بـه معنـاي مصـدق دعـوت     

و پيراسته از كذب باشند. اگر غير از اين فـرض   است. پس در واقع انبيا بايد در تبليغ وحي راستگو
شود، مستلزم صدور كار قبيح از خداوند تعالي است.. تصديق درغگو قبيح است. به صراحت عقـل  

طور عمد در وحي مرتكـب   معلوم است كه كار قبيح از خداوند تعالي محال است. پس پيامبران به
  .)105 :1405، سيدمرتضيو  260 :1406، همو؛ 322: 1362شيخ طوسي، ( شوند كذب نمي

  دليل دوم: نقض غرض الهي
انبيا بايد در دريافت و ابلاغ وحي دور از خطاء و اشتباه باشند، چون خطاي پيامبر در اين مورد 

گـردد. در   سبب ناتمام ماندن رسالت او و همچنين برطرف نساختن نياز مردم بـه پيـام الهـي مـي    
  .)322: تا شيخ طوسي، بي( دگرد نتيجه غرض بعثت پيامبر نقض مي

  . عصمت از گناه در افعال انبيا2

  الف)دلايل عصمت از گناه به صورت صدور عمدي

  دليل اول: ملعون بودن، مورد عقاب قرار گرفتن و بيزاري جستن از انبيا محال است
به عقيده شيخ صدور گناهان بزرگ و كوچك از پيامبران محال اسـت، زيـرا موجـب ملعـون     
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   فرمايد: شود. شيخ در تفسير خود مي ورد عقاب قرار گرفتن و برائت از انبيا ميبودن، م
چون، اگر صدور قبايح بر آنان جايز باشد، واجب است كه به سبب آن (قبايح) 

  .)159: 1، تا شيخ طوسي، بي( مستحق ذم، عقاب، برائت و لعن بشوند
 شـود  خود ظلم كرده) ظالم ناميده مـي و آنها از اين بابت كه هر گناهكاري (به سبب اينكه بر 

كـه ايـن    . در حالي)18: هود( شوند و مورد لعن قرار خواهند گرفت ، ظالم محسوب مي)32 :فاطر(
. همچنين اگر گناهي از انبيا رخ )158 :1، تا شيخ طوسي، بي(ر.ك:  هم محال است و جايز نيست

 شـوند  عـذاب جهـنم وعـده داده مـي     . و به)14: نساء( بدهد، آنها مستحق عذاب خدا خواهند بود
  .)159 :1، تا شيخ طوسي، بي(ر.ك: 

  دليل دوم: امتناع تعظيم و تبجيل هادي و امامي كه مستحقّ لعن و بيزاري است
به نظر شيخ طوسي بايد امام در باطن و يا در محل مخفي هم معصوم باشد. چون بر خداونـد  

مي را بر ما واجب كند كه در بـاطن مسـتحق   حكيم جايز نيست كه اطاعت، تعظيم وتبجيل از اما
شيخ طوسي،  190: 1، تا بي(شيخ طوسي،  زند لعن و برائت باشد، زيرا اين كار از كم خردي سر مي

. با اين حال، چون اطاعت و تعظيم پيامبران نيز لازم است، همين قضاوت در مـورد  )361 :1362
  آنان هم تكرار خواهد شد.

  صورت صدور سهوي، خطا و نسيان هدلايل عصمت از گناه ب ب)

  دليل اول: معجزه مقتضي عصمت از خطا و سهو
كند،  شيخ معتقد است كه اعطاي معجزه به پيامبر نه تنها بر عصمت در ابلاغ وحي دلالت مي

بلكه علاوه بر آن مقتضاي عصمت از صدور هر گونه گناه به هر نحوي اسـت. چـون كسـي كـه     
من هم باشد، به اين دليل كه مرتكب فسق شده، اعطاي معجـزه  عصمت نداشته باشد، اگر چه مؤ

تـرين مرتبـه را اقتضـا دارد. افـرادي كـه       ترين منزلت و عظيم به او جايز نيست. زيرا معجزه عالي
شوند، (هر چند هم مؤمن باشند) چنين مقام والايي را دارا نيستند. بدين سبب هم  مرتكب گناه مي

ي قبيح، خواه كبيره باشد، خواه صغيره و در دوران قبل از نبوت رخ واجب است كه پيامبر از كارها
 بدهد يا بعد از آن و بر طريق عمد باشد و يا بر طريق سهو، و در تمام حالات، معصوم شده باشـد 

  .)161: 1406شيخ طوسي، (
  گريزي گناه و نقض غرض الهي دليل دوم: مردم

و اقسام خود (خواه بزرگ باشد يا كوچك، و به هر بنابر نظر شيخ الطائفه تمام گناهان به انواع 
طريقي، يعني چه عمدي باشد چه از روي سهو و خطا) به اعتماد مردم نسبت به پيامبر الهي لطمه 
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خواهنـد بـه    زند. صدور اين گناهان از انبيا علت شك، ترديد و دور نمودن كساني است كه مي مي
ن نوع در ترديد و شك انداختن مردم، با غايت مطلـوب  پيامبر ايمان بياورند. بايد دقت شود كه اي

آيد، اين است كه  دست مي از بعثت پيامبران منافات دارد. نكته قابل توجهي كه از سخنان شيخ به
 گريزي اسـت  ناپذير مردم گناه به همه اقسام و انواع خود موجب تنفر مردم و داراي كيفيت اجتناب

همـو،   ؛321: 1362شـيخ طوسـي،   ؛ 106: 3، 1405ضـي،  ؛ سيدمرت550: 1تـا،   شيخ طوسي، بـي (
شـوند،   شيخ معتقد است: همين طوري كه گناهان بـزرگ باعـث گريـز مـردم مـي      .)262: 1406

  .)322: 1362شيخ طوسي، ( اند گناهان كوچك هم سبب دوري مردم
ن طور طبيعي شرايط براي نپـذيرفت  الطائفه اين است كه با صدور گناه، به البته مقصود شيخ
شود كه مـردم سـخنان آنـان را     . يعني چنان مي)262: 1406همو، ( شود سخنان انبيا آماده مي

بايد در نظـر داشـته    .)321: 1362همو، ( گردد نپذيرند. همين است كه موجب نقض غرض مي
باشيم كه در ميان مردم، افرادي كه سابقه بدي دارند، در مقايسه با افرادي كه سـابقه بهتـري   

همـو،  و  322: همـان ( ان نيستند. مردم به دسته دوم اعتماد و علاقه بيشتري دارنـد دارند يكس
  .)262ـ261: 1406

  دليل سوم: وجوب اطاعت از امام و هادي
شيخ طوسي معتقد است كه به اجماعِ همه مسلمانان اقتدا به امـام و اطاعـت از او واجـب    

م معصوم نباشد، امكـان دارد برخـي   است.  به همين سبب امام بايد معصوم باشد. زيرا اگر اما
از افعالش قبيح و زشت شود. در اين صورت، چون اطاعت از او واجب است، مـا بايـد در ايـن    

كه بر خداوند حكيم جايز نيست كـه اطاعـت در چنـين     افعال هم از او متابعت كنيم. در حالي
طوسي، شيخ ( معصوم باشدافعال قبيح را به ما واجب گرداند. پس ناچاريم بگوييم كه امام بايد 

  .)193ـ191: 1، تا بي
تواند بر عصمت انبيا هم دلالت كند.  همين دليلي كه شيخ براي عصمت امام آورده است، مي

، اقتـدا بـه پيـامبر و    )31: عمران آل و 59: نساء( چون همه مسلمانان معتقدند كه بنابر قرآن كريم
  اطاعت مطلق از او واجب است.

  اشتباه در امور عاديج) عصمت از خطا و 
داند. به نظر ايشان عصمت از خطا و اشـتباه در   شيخ الطائفه عصمت را در اين مقام لازم نمي

امور عادي ضرورتي ندازد و خطا و سهو در اين امور، اگر بر كمال عقـل خللـي وارد نكنـد، جـايز     
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گونـه   فـرار از ايـن  رسد شيخ معتقد باشد كـه   . حتي به نظر مي)165 :4، تا شيخ طوسي، بي( است
  فرمايد:  كه مي  طوري پذير نيست. همان اشتباهات امكان

كه مـريض   نسيان در امور عادي بر انبيا جايز نباشد، در حالي چگونه سهو و
شـود و و خـواب نـوعي     خوابند و بيهوشي بر آنان عارض مـي  شوند، مي مي

ذشـته  سهو (فراموشي) است. و نيـز آنـان در متصـرفات خـود و در امـور گ     
   1كنند. مربوط به خودشان چيزهايي را فراموش مي

  عصمت انبيا از ديدگاه فخررازي

  حدود عصمت

فخررازي به تبع دانشمندان اشعري پيش از خود، در دوران قبل از نبوت صدور گناهان بزرگ 
؛ 454: 3، 1420همـو،   ؛330: 1353(فخـررازي،   و كوچك را براي پيامبران ممكن شمرده اسـت 

  گويد:  . او مي)7 :1409همو، 
در ديدگاه ما لزوم عصمت براي انبيا در دوران نبوتشان معتبر است، نـه در  

  . )429 :18، 1420فخر رازي، ( دوران قبل از نبوت
لاي كتُب كلامي و تفسير خود، در حين پاسخ بـه شـبهات    فخررازي در لابه ،و علاوه بر اين

گ و كوچك را به دوران قبل از نبوت حمـل كـرده   عصمت بعضي از پيامبران، صدور گناهان بزر
كـه گناهـان بزرگـي را مرتكـب شـده       است. به عنوان مثال، فخررازي در مورد برادران يوسف

  گويد:  بودند، مي
آزار پدر و رنجاندن يوسف و تلاش در نابود كردن برادر كوچكشان و ساير  

ين، سـخن  شـود. بـه دليـل هم ـ    اعمال آنها از گناهان كبيره محسوب مـي 
صحيح اين است كه يا آنها پيامبر نبوده و يا اين حـوادث قبـل از رسـيدن    

  . )425 :18همان، ( آنها به مقام نبوت رخ داده است
شود كه او گناه كبيره را به صورت عمدي و سهوي در دوران پيش از  با اين عبارت معلوم مي

  نبوت بر انبيا جايز شمرده است.
بيا در زمان نبوتشان، در دريافت و تبليغ وحي و بيان احكام از هـر  فخررازي معتقد است كه ان

همـو،   و 97ـ96: 1409همو، ؛ 329: 1353فخر رازي، ( اند گونه خطاي عمدي و يا سهوي معصوم
                                                      

ي جـايز شـمرده اسـت    را در چنـين مـوارد   سيد مرتضي هم سـهو و نسـيان پيـامبر    كه چنان؛ 166 :4همان، . 1
  ).120ـ119 :17، 1421(مجلسي، 
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. همچنين در مورد عصمت در ايمان نيز معتقد است كه هر كس يك چشم بـه  )323 :17، 1420
. امـا او در  )234 :28 و 38 :4 همـان، ( ر پيـامبري نيسـت  هم زدن به خدا كافر بوده باشد، سـزاوا 

   گويد: تفسير خود در مورد افعال انبيا مي
ايم آن اسـت كـه گنـاهي در زمـان      اعتقادي كه در اين بحث اختيار نموده

  .)9 :2(همان،  شود نبوت چه كبيره و چه صغيره باشد، از انبيا صادر نمي
  افعال پيامبران معتقد است: در باره الانبيا عصمةكه در كتاب  چنان

طور عمـد مرتكـب    انبيا در زمان نبوتشان از گناهان بزرگ و كوچك كه به 
شوند، معصوم هستند. اما اينكـه از روي سـهو(برگناهان صـغيره) مرتكـب     

  . )28: 1409فخر رازي، ( شوند، جائز است
ان جايز است. و در گونه موارد بر پيامبر وي در تفسير خود معتقد شده است كه خطا در اين

. )241 :23 ، 1420همو، ( مورد صدور گناه(صغيره) از روي سهو و خطا مانند مردم عادي هستند
گونه نيست. زيرا ايشان حتي در يك مورد هم در تمام كتابهاي  ولي در مورد گناهان كبيره اين

بيـره كـه در   اي را بر صدور گنـاه ك  خود كه در مقام پاسخگويي بر شبهات عصمت بوده، شبهه
دوران نبوت از روي سهو و خطا رخ داده باشد، حمل ننموده است. علاوه بر اين، در مسئله قتل 

، صدور آن را به دوران قبل از نبوت نسبت داده و از حمـل  دست موسي غير عمدي قبطي به
غير  كه قتل قبطي را گناه كبيره نمودنِ آن به دوران نبوت اجتناب كرده است. در مقابل كساني

انـد، موضـع سـختي گرفتـه و      پنداشـته  عمدي شمرده و وقوع آن را در دوران نبوت موسـي 
  اعتراض كرده است.

ولي سخنان فخررازي در مورد عصمت انبيا در دوران بعد از نبـوت، در برخـي مـوارد نيـز در     
ن كه در مورد ديگري از تفسـير خـود بيـان دارد كـه گناهـا      رسد. چنان ظاهر مضطرب به نظر مي

 دارد صغيره بر انبيا جايز است، خواه از روي عمد باشد و يا سهو، زيرا پيامبران را از عجب نگه مـي 
رسد كه فخررازي صدور گناه صغيره عمـدي را در دوران   . ولي باز هم به نظر مي)66 :28همان، (

سـخگويي بـه   داند و شايد به همين سبب هم در بسياري از موارد هنگام پا نبوت بر انبيا جايز نمي
  ورزد. كه چنين اعتقادي دارند، مخالفت مي شبهات، با كساني

  منشأ و حقيقت عصمت از ديدگاه فخررازي

 شـمارد  حيح نمـي فخررازي قضاوت عقل را در مورد حسن و قبح افعال الهي امكان پذير و ص
اخلاقـي  . او معتقد است كه افعال خداوند تعالي مشمول معيارهـاي  )180 :3، م2000، فخر رازي(
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. از جهت ديگر ايشان معتقد است انسان خالق افعـال خـود نيسـت،    )222ـ216 :3 همان،( نيست
، 61 :10؛ 358 :8، 1420فخـر رازي،  ( كنـد  بلكه خداوند تعالي ايمان و كفر بنده خود را خلق مـي 

. قدرت انسان در افعـال او هـيچ تـأثيري    )407  :15 و 140 و 137 ،133، 115 :13؛ 124 و 100
 ؛23 : 7 ؛167 :3 ،1420 همـو، ( دارد و با خلق داعي انسان مجبور بر انجام و يا ترك فعل اسـت ن

 :13؛ 109ـ ـ108 :7، 1420فخر رازي، ؛ 79ـ78و  72-75 :1992، فخر رازي؛ 27 و 19ـ11 ،8 :9
. يعنـي در واقـع بنـده مخيـر جلـوه داده      )517 :1410، فخـر رازي و  227: 1353، فخر رازي؛ 67
، فخـررازي ( و وابسـته بـه خداسـت    اختيـار صـوري   چون ايـن  ،كه مجبور است ر حاليد ،شود مي

، 1369 شهرستاني،؛ 132ـ131 :1417؛ بغدادي، 245: تا بي، فخر رازي ؛75و  71 ،23 :9، م2000
اي بين افعـال بنـدگان و جـزاي آنـان وجـود       . پس ديگر رابطه)80ـ77: تا بي، فخر رازيو  42 :1

  .)180 :1، 1420فخر رازي، ( خداوند تعالي مكلف به انجام هيچ فعلي نيستندارد. با اين حال، 
توانيم اين مطلب را انكار كنيم. چـون خداونـد عقـلاً مكلـف بـه       به نظر فخررازي عقلاً نمي 

اعطاي پاداش به مؤمنان و عقابِ مجرمان نيست. زيرا بنده براي افعـالش مسـتحق پـاداش و يـا     
 مقابلِ افعال بنده مكلف به نيكي به خوبان و رنجانيـدن بـدان باشـد    كيفر نيست تا خداوند هم در

داند،  . چون فخررازي افعال خداوند تعالي داراي غرض نمي)276 :14 و 17 :13؛ 493 :12، همان(
گويد: براي خدا جايز است  داند و حتي مي لطف و يا عمل به اصلح براي بنده را بر خدا واجب نمي

، فخـر رازي ؛ 467 :12(همـان،   به بهشـت و مـؤمن را بـه جهـنم بفرسـتد      كه روز قيامت كافر را
. زيرا علت پاداش و عقاب بندگان افعـال آنـان   )57 :8، م2000فخر رازي، و  121ـ120: ق1409

اي با سرانجام آنان در آخرت ندارد. به همين سبب هم چيزي بـر   نيست. افعال بندگان هيچ رابطه
كـاران   اعطاي پاداش به خوبان تفضّل خدا و كيفر نمودنِ معصـيت گردد.  خداوند تعالي واجب نمي

ــ11 :25؛ 244 :14، 1420فخــر رازي، ( حــق خداســت ــ398 :29؛ 12ـ . پــس )762 :30 و 399ـ
  توان خدا را به هيچ فعلي مكلف دانست.  نمي

بنابراين، با در نظر گفتن اين مقدمات، فخررازي در مورد حصول عصمت معتقد اسـت زمـاني   
 شود كه خداوند تعالي داعي اطاعـت و گريـز از معصـيت را در او آفريـده باشـد      عصوم ميفردي م

تواند معصوم شود و فـرد بـه قـدرت     بدون خلق اين داعي، شخص نمي .)452 و 439 :18، همان(
رسد  . پس به نظر مي)370 :21 و 451: 18(همان،  خود قادر به دستيابي بر چنين عصمتي نيست

رسـد كـه ايشـان     كند. به سبب همين هم بـه نظـر مـي    اين داعي مرجح عمل ميكه او الزاماً بر 
  داند. كند و حقيقت آن را  نوعي جبر مي را نوعي اجبار معرفي مي »عصمت«
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  از ديدگاه فخررازي ادله عصمت انبيا

  . عصمت در دريافت و ابلاغ وحي1

  دليل اول: سلب اعتبار انبيا و شريعت
داند.  ا در دريافت و تبليغ وحي بر پيامبران امكان پذير نميفخررازي خطاي عمدي و سهوي ر

تـوان بـه آنـان     چون به نظر او، در اين صورت پيامبران وثوق خود را از دست خواهنـد داد و نمـي  
اعتماد كرد. زيرا ممكن است در موارد مشابه هم مرتكب چنين اشتباه و سهوي شوند و ما در اين 

هاي آنـان كـه عنـوان     اشت. اگر اين طور باشد، اعتبار همه گفتهمورد هيچ تضميني را نخواهيم د
  .)323 :17، 1420همو، و  125: 1409فخر رازي، ( رود وحي دارد از بين مي

 دليل دوم: نقض غرض از رسالت

هدف از ارسال انبيا رساندنِ تكاليف و احكام الهي به بشر است. اگر پيامبران در اين مورد (چه 
تبليغ وحي) خيانت كنند و يا از روي عمد و سهو موجب خللـي در آن باشـند،    در دريافت و چه در

 .)323 :17همان، ( مراد و هدف مذكور حاصل نشود، پس هدف و غرض رسالت نقض خواهد شد

  . عصمت از گناه در افعال انبيا2
لِ در باره عصمت انبيـا در بـابِ افعـا    دلايلي كه فخررازي در كتابهاي كلامي و تفسيري خود

  1گرفته از قرآن، حديث و اجماع است.يا مطلقاً عقلي و يا بر ،آورد پيامبران مي

  الف) دلايل عصمت از گناه به صورت صدور عمدي

  طلبد دليل اول: عقل انسان لزوم عصمت را مي
دانيم كه هيچ چيز بدتر و قبيح تر از پيامبري نيست كه خـدا مقـام او را    ما به بداهت عقل مي

او را امين وحي خود سازد، در ميان بندگانش او را خليفه خود قرار دهد و او در همه جـا  بالا ببرد، 
نداي امر و نهي خالق خود را بشنود، ولي اقدام به گناه كند. و برده نفس خويش باشد، به اوامـر و  

اعتنايي كند و لذت بردن از گناه را بر لذت عبادت و اطاعـت تـرجيح دهـد.     نواهي پروردگارش بي
كه انبيا مرتكـب   زشتي و قبح اين رفتار ضرورتاً و بالبداهه بر عقل آدم معلوم است. پس گفتار اين

  .)456 :3، 1420(فخررازي،  شوند، صحيح نيست گناه مي
                                                      

  ).167 :16 و 113 :10، 1420است (فخر رازي، قد است كه اجماع معصوم تفخررازي مع .1
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  دليل دوم: اعطاي اتم نعمت مقتضاي عصمت است
از  هم بيانگر آن است كه اگـر گنـاهي   )31ـ30:احزاب( علاوه بر حكم عقل، آيات قرآن كريم

انبيا رخ بدهد، بايد آنها از طرف خداوند زودتر محكوم شوند و عقابشان هـم از عقـاب گناهكـاران    
ترين نعمت بر بنده، نعمت رسالت و نبوت اسـت.   تر و شديدتر شود. چون بزرگ مردم عادي سخت

ات و كنـد. يعنـي تخلف ـ   هر كه نعمت خدا به او زيادتر باشد، صدور گناه هم از او آشكارتر جلوه مي
تـر و   تـر و قبـيح   شود. صدور گناه از چنين كساني زشـت  تر حساب مي گناهان كوچكش هم بزرگ

شوند كه هم  عقابشان بيشتر است و حالشان از حال مردم عادي بدتر خواهد شد. آنها مستحق مي
از طرف خداوند محكوم گردند و هم از جميع گناهكاران امت شـديدتر عقـاب شـوند. ايـن تفكـر      

: 1409 همو،؛ 330: 1353، همو؛ 456: 3، 1420، همو؛ 7: 1992(فخررازي،  ع باطل استبالاجما
  .)168: 1992، هموو  28

  دليل سوم: عدم مقبوليت شهادت فاسق
كه بنابر آيـات   . در حالي)6: حجرات( شود اگر گناهي از پيامبران رخ دهد، شهادشان قبول نمي

. بنابراين، اگر گناهي از )143: بقره( اهد خواهد شدقرآن كريم، رسول خدا روز قيامت براي همه ش
او رخ دهد، چطور شهادت او در مقابل اديان ديگر مورد قبول قرار بگيـرد؟ همچنـين چگونـه روز    

؛ 456: 3، 1420همـو،  ؛ 78: 1992فخـر رازي،  ( قيامت براي همه امت خود شهادت خواهـد داد؟ 
  ).168: 1991همو، و  29ـ28: 1409همو، ؛ 331: 1353همو، 

  دليل چهارم: حرمت ايذاي نبي
، اگـر  )104 عمـران:  و آل 112و  71: توبه( »امر به معروف و نهي از منكر«با توجه به وجوبِ 

 شود پيامبر گناهي انجام دهد، بايد نهي شود. اين نهي به انواع و اقسام خود موجب آزار پيامبر مي
؛ 331 :1353همـو،  ؛ 456: 3، 1420فخـر رازي،  ( كه آزار پيامبر حرام است ، در حالي)57: احزاب(

  .)168: 1991همو، و  29: 1409همو، 
شوند كه ايـن هـم بـا حكمـت الهـي سـازگار        بدين منوال امت با دو امر و ضد هم مواجه مي
  نيست. در نتيجه نبايد پيامبران مرتكب گناه شوند.

  اه اوستدليل پنجم: دستور به اقتدا و اطاعت از نبي نشانه عدم صدور گن
فخر رازي، ( مأمور به اقتدا و اطاعت از پيامبر هستيم )31: عمران آل( ما بنابر آيات قرآن كريم

همـو،  ؛ 29: 1409عمـو،  ؛ 331: 1353همـو،   ؛456: 3، 1420همـو،  ؛ 66 تـا:  همو، بي؛ 78: 1992
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ايـن  . بـا  )90: نحـل ( باشـيم  . ولي از جهت ديگر هم مأمور به ترك گناهان نيز مـي )168: 1991
آيد و آن هم محال است. در نتيجه دامن پيـامبران نبايـد بـه     فرض، دعوت به متضادين پيش مي

 ؛331: 1353همـو،  ؛ 456 :3، 1420همو، ؛ 66تا:  همو، بي؛ 78: 1992فخر رازي، ( گناه آلوده شود
  .)168: 1991و همو،  29: 1420همو، 

  گيرند دليل ششم: انبيا مورد لعن و عذاب قرار نمي
شوند كه مورد عذاب خدا قرار گرفته و به عذاب  گناهي از انبيا رخ دهد، آنها از افرادي مي اگر

شـود،   . چون در حقيقت كسي كه مرتكب گنـاه مـي  )18: هود ؛14: نساء( اند جهنم وعده داده شده
. ولي بنابر اجماع امت، اعتقاد بـه مـورد شـكنجه،    )32 :فاطر( (حداقل) به خودش ظلم كرده است

و وعده عذاب قرار گرفتن انبيا باطل است. به دليل همين نسـبت دادن صـدورگناه بـه انبيـا     لعن 
  .)30ـ29: 1409همو، و  332ـ331: 1353همو، ؛ 456: 3، 1420فخر رازي، ( محال است

  گيرند دليل هفتم: انبيا مورد خشم خداوند قرار نمي
لم تقَوُلوُنَ مـا لا  «ات خواهند شد: پيامبران خدا مرتكب گناه باشند، شامل مخاطبان اين آي اگر
 . اين نيز نهايت قبح است)44:بقره( »أَ تأَْمروُنَ النَّاس باِلبْرِِّ و تَنْسونَ أَنْفُسكُم«و  )3: صف( »تَفعْلوُنَ

  .)30 :1409همو، و  332: 1353همو، ؛ 456: 3، 1420فخر رازي، (
  امبردليل هشتم: امتناع صدور عمل ناشايسته از پي

ي   «فرمايد:  مي و يعقوب ، اسحاقخدا در وصف حضرت ابراهيم إِنَّهم كانوُا يسـارِعونَ فـ
در صيغه  »الف و لام«دانيم كه  مي). 90: انبيا( » الْخَيرات و يدعونَنا رغبَاً و رهباً و كانوُا لَنا خاشعين

نجـام هـر كـار شايسـته و دوري از هـر كـار       نيز شامل ا »الخيرات«رساند. كلمه  جمع عموم را مي
 انـد  شود كه پيامبران در اطاعت خدا و از هر نوع معاصي دور بـوده  شود. اين دليل مي ناشايسته مي

  .)30 :1409همو، و  332: 1353همو، ؛ 456: 3، 1420فخر رازي، (

  دليل نهم: انبيا برگزيدگان اخيارند
در اين كـلام (بـه   ). 47: ص( »نْدنا لَمنَ الْمصطَفَينَ الأَْخْيـار َ إِنَّهم عو«فرمايد:  خداوند متعال مي

) فرمايش خداي تعالي همه اوامر ونـواهي را بـه دليـل جـواز     »الاخيار«و  »المصطفين«دليل عموم 
كند كه اگر آن استثنا نبود، پس حتمـاً در تحـت آن    گيرد. استثنا چيزي را خارج مي استثنا دربر مي

اند. ايـن بـا صـدور گنـاه      كند كه پيامبران در همه امور نيكوكار بوده ن آيه دلالت ميآمد. اي در مي
  .)31ـ30 :1409همو، و  333: 1353همو، ؛ 456: 3 ،1420فخر رازي، ( ايشان منافات دارد



 

رس
بر

 هلئمس ي
ت انب

صم
ع

 اي
ز د

ا
ي

گاه
د

 خيش 
وس
ط

  ...و  ي

61  

  دهد دليل دهم: شيطان مخلصين را فريب نمي
: ص( ضـلالت بكشـد  توانـد گمـراه كنـد و بـه      بنابر فرمايش قرآن، شيطان مخلصين را نمـي 

 )46: ص( ، يعقـوب ، اسـحاق ، يوسـف . در قرآن كريم در حـق حضـرت ابـراهيم   )83ـ82
بنـابراين، شـيطان    .انـد  شود كه آنان بنـدگان مخلـص خـدا بـوده     گفته مي )24 :يوسف( يوسف
 زننـد  تواند پيامبران را اغوا كند. آن بندگان مخلص خداوند تعالي دست به هيچ معصيتي نمـي  نمي

  .)31 :1409همو، و  333: 1353همو، ؛ 457: 3، 1420ر رازي، فخ(
  كنند دليل يازدهم: انبيا از شيطان تبعيت نمي

. در )20 :سـبأ ( كننـد  بنابر فرمايش خداوند، گروهي از مؤمنان هيچ وقت از ابليس پيروي نمي
يا. اگـر آنهـا غيـر از    كنند، يا انبيا هستند و يا غير از انب اين مقام مؤمناني كه از شيطان تبعيت نمي

انبيا باشند، بايد بهتر و افضل از پيامبران باشند، ولي تفضيل غير پيامبر بر پيامبر بالاجمـاع باطـل   
فخـر رازي،  ( كننـد، همـان پيـامبران هسـتند     است. پس يقيناً مؤمناني كه از شيطان تبعيت نمـي 

  .)32 :1409همو، و  333: 1353همو، ؛ 457: 3، 1420
  اند انبيا از ملائكه افضلدليل سيزدهم: 

دانـيم كـه از ملائكـه     انـد كـه انبيـا بهتـر از ملائكـه هسـتند. مـي        اصحاب ما بيان نمـوده 
شود. پس به طريق اولي نبايد پيـامبران مرتكـب معصـيتي     ترين گوناهي هم صادر نمي كوچك

همـو،  ؛ 457 :3، 1420فخر رازي، ( توانند از ملائكه افضل باشند طور نباشد، نمي شوند. اگر اين
  .)33: 1409همو، و  334: 1353

  دليل چهاردهم: اقتدا به گناهكار باطل است
و امـام   )124(بقـره:   »إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِمامـاً «را بر مردم امام قرار داد:  خدا ابراهيم

گنـاهي را مرتكـب شـود، در آن     كسي است كه اقتدا به او واجب است. اگر حضرت ابراهيم
: 1353همـو،  ؛ 457: 3، 1420فخـر رازي،  ( شود و اين كار باطل است م به او اقتدا ميگناه ه

  ).33: 1409همو، و  334
  رسد دليل پانزدهم: عهد نبوت به ستمگران نمي

المينَ   لا ينالُ « فرمايد: مي خدا در باب رسالت ابراهيم . از جهتـي،  )124: بقـره ( »عهدي الظَّـ
، در »عهد«است. در اين مقام، اگر مقصود از كلمه  )32 :فاطر( شود ظالم كسي كه مرتكب گناه مي

در آيه، امامت باشد،  »عهد«شود، اگر منظور از كلمه  آيه مذكور، نبوت باشد، عصمت انبيا ثابت مي
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شـود، زيـرا مقـام امامـت كمتـر از مقـام نبـوت اسـت. يعنـي اگـر            باز هم عصمت انبيا ثابت مـي 
 رسـد  هـم بـه عاصـي نمـي     »عهـد نبـوت  «رسد، بـه طريـق اولـي     ر نميبه گناهكا »امامت عهد«
  .)33 :1409همو، و  334: 1353همو، ؛ 457: 3، 1420فخر رازي،  :ر.ك(

  بن ثابت انصاري خزيمةدليل شانزدهم: روايت 
شـهادت   بن ثابت انصاري در دعوايي به سود پيـامبر اسـلام   خزيمةروايت شده است كه 

دانسـت،   را امين و راستگو مـي  خبر بود. ولي چون پيامبر كه از واقعيت مسئله بي در حالي 1كرد.
را به  »ذو الشهادتين«هم عملِ او را تصديق كرد و لقب  به نفع آن حضرت شهادت داد. پيامبر

 جـايز نبـود   خزيمه داد. اگر براي انبيا ارتكاب گناه جايز بود، شهادت خزيمه درباره رسول خـدا 
  .)24ـ23 :ق 1409، فخر رازيو  334: 1353فخر رازي، ؛ 457: 3، ق 1420، فخر رازي(

  . دلايل عصمت از گناه به صورت صدور سهو و خطا و اشتباه2
اي كـه در دوران نبـوت از    كه در طول بحث اشاره شد، به نظر فخررازي گناهان صغيره چنان

يز است. و به همين علت ايشان دليلي در اين دهد، جا روي خطا، اشتباه و فراموشي از انبيا رخ مي
  بخش ارائه نكرده است.

  مقايسه و بررسي ديدگاهها
از آنچه گفته شد، معلوم گرديد كـه ديـدگاههاي شـيخ طوسـي و فخرالـدين رازي در بحـث       

  اند، ولي از اختلافات مبنايي و غايتي هم برخوردارند: عصمت انبيا اينكه داراي وجوه مشترك
  حسن و قبح عقلي و وجوب لطفالف) مسئله 

فخررازي همان گونه كه اشاره شد، حسن وقبح را در مورد افعال خداوند تعالي از اعتبار ساقط 
  توانيم هيچ چيزي، مثلاً لطفي را، بر خداوند واجب بشماريم. داند و معتقد است كه نمي مي

يرا در موارد زيـادي در  رسد ظاهراً فخررازي در اين مورد دچار تناقض شده است. ز به نظر مي
گويد: دروغ گفـتن بـه بنـدگان بـر      مورد افعال خداوند قضاوت كرده است. به عنوان نمونه، او مي

دهد كه  خداوند تعالي محال است. چون دروغ يك صفت نقص است. و فطرت انساني شهادت مي
 لـت دارد صفت نقص بر خداوند محال باشد. به همين دليل هم ظهور معجزات بر صدق آنهـا دلا 

  .)58: 8همان، (
                                                      

 آمده است. 610: 1، 1349اثير،  و ابن 380ـ379: 4تا،  سيد، بي . اين روايت با كمي تفاوت در ابن1
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در واقع سخن فخررازي تا بدين مقدار صحيح است كه خداوند قادر است عاصي را به بهشت 
و مؤمن را به جهنم وارد كند. ولي جاي قابل تأمل در اين مسئله آن است كه او معتقد است ميان 

يمان و كفـر را در بنـده   اي وجود ندارد و تنها خداوند است كه ا اعمال بنده و جزاي آن هيچ رابطه
كـه در مقـام اول    كند. بنابراين، حق نداريم چيزي را بر خداوند واجـب بـدانيم. در حـالي    ايجاد مي

مقصود از محال شمردنِ ورود مؤمن به دوزخ، محال ذاتي نيست، بلكه محال عرضي اسـت. اگـر   
وجود نداشته باشد، باعث اي بين اعمال ما و پاداش الهي  به سبب جبر و خلق افعال بندگان، رابطه

زير سؤال رفتن بسياري از اعتقادات از جمله غرض از آفرينش، وعده و وعيد، امـر بـه معـروف و    
  نهي از منكر و بعثت انبيا و ... خواهد شد. اين هم با حكمت خداوند حكيم سازگار نيست.

 ـ   د تعـالي  اما شيخ طوسي، برخلاف فخررازي، حسن و قبح عقلي را در مورد افعـال خداون
شمارد و اعتقاد دارد اين عقل انسان است كه خوب را مورد پذيرش قـرار داده، ولـي    معتبر مي
پذيرد. آنچه عقل آدمي به خوبي آن اعتراف كـرده باشـد، حـق و غيـر از آن منكـر       بد را نمي

شيخ طوسـي،  ( است. به همين سبب معتقد است با اينكه خداوند تعالي قادر برفعل قبيح است
، ولي به ضرورت عقل هيچ وجـه مرتكـب فعـل قبـيح و     )88ـ87: 1406همو، و  106 :1362

شود. زيرا اولاً خدا غني بالذات است و هيچ نحو فقدان و نيازي در آن قابـل   ترك واجب نمي
تصور نيست. ثانياً بر اين مطلب (قبح ظلم) عالم است و در اين صـورت سـببي بـراي صـدور     

. پـس  )137ـ ـ136: 9و  384ـ ـ383 :5؛ 555ـ ـ554: 2، تا سي، بيشيخ طو( ماند ظلم باقي نمي
: 1362همـو،  ( شيخ طوسي علت ارتكاب قبـائح و تـرك واجـب را در دو چيـز خلاصـه نمـود      

: يا فاعل كار قبيح از قباحت عملِ خود آگاه نيست و يا بـر  )90ـ89: 1406همو، و  114ـ113
نياز خود را برطرف كند. به نظـر شـيخ،   خواهد با ارتكاب آن  انجام آن احساس نياز دارد و مي

زماني كه عوامل صدور فعل قبيح از انسانها را شناختيم، ممكن است بـر اسـاس آن در مـورد    
افعال خداوند متعال هم قضاوت كنيم. چون نظام اسباب و مسببات در مورد خـدا و بنـدگانش   

صـمت را لطـف   . به همين علت، ايشان ع)105: 1405سيدمرتضي، ( مشترك و يكسان است
الهي معرفي كرده و معتقد است كـه ايـن لطـف بـر خداونـد واجـب اسـت.  حتـي برخـي از          
دانشمندان معتقدند لطف بودن عصمت اقتضا دارد كه انبياي خدا بايد از تمام گناهان حتي به 
نحو صدور عمدي و سهوي آن، معصوم باشند. چون لطف بر خداوند به صورت اتـم و اكمـل   

پس بايد اعطاي عصمت بر پيامبران نيز به نحـو اتـم و اكمـل بـر خداونـد      خود واجب است. 
  .)141: 1372(لاهيجي،  واجب باشد
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  ب) ديدگاه فخررازي و شيخ طوسي در وابستگي دوري از گناه بر لطف
با  يوسف«آورد:  داند و براي اين مطلب اين آيه را دليل مي فخررازي عصمت را لطف مي

 رِ«عبارتإِلَّا تَص ينولنَ الْجاهأَكُنْ م هِنَّ وإِلَي بنَّ أَصهدنِّي كَيع ف    إِلـَي بنُ أَحجالس بقالَ ر
هي إِلَيونَنعدا يمپذيري و وقوعِ طاعات فقط به لطف  كند كه امكان تصريح مي )33(يوسف:  »م

. ايشان )82(نام نويسنده، سال:  تآور اس شود و اين لطف براي انجام فعل الزام  الهي كامل مي
كند و دوري از گنـاه را   لطف را به خلق افعال خوب بنده و عدم خلقِ افعال قبيح آن، تفسير مي

بدون لطف، توفيق و احسان (كه همه در نظر فخررازي بنابر مبناي جبري آن به يك معناست) 
: 26؛ 370: 21؛ 452: 18؛ 347: 8؛ 216ـ215، 180: 1، 1420فخر رازي، ( داند قابل تصور نمي

. و بنابراين، اين بينش لطف، با لطفي كه شيخ طوسي و متكلمـان اماميـه در   )370: 21و  350
  اند، فرق اساسي دارد. نظر گرفته

داند تا بدون وجـود آن بنـده نتوانـد از گنـاه      شيخ طوسي دوري از گناه را وابسته به لطف نمي
پـذير نباشـد.    ر نيست كه دوري از معصيت بدون لطف امكـان طو دوري كند. بنابر نظر ايشان، اين

  گويد: شيخ مي
در آيه چيزي وجود ندارد كه به اين (ادعاي شما كـه: دوري از گنـاه فقـط    
وابسته به لطف الهي است) دلالت كند، بلكه آيه دال بر اين است كه براي 

كـب  در آن مقام لطف الهي بوده است و اگر آن لطف نبود، او مرت يوسف
توانـد   شد. ولي اينكه (بگوييم:) آيه دلالت دارد كه هيچ كس نمـي  گناه مي

بدون لطف از معصيت دوري كند، سخن صحيحي نيست، بلكه آيـه دوري  
داند. در آيه چيزي وجـود نـدارد    واسطه لطف الهي را جايز مي از معصيت به

  .  )135 :6، تا بي(شيخ طوسي،  كه دوري از معصيت بدون لطف را منع كند
گويد كه چون انجام فعل يا ترك آن با اختيار بنده است، اين بنده اسـت كـه    در واقع شيخ مي
گذارد و دوري از گناه به لطف وابسته نيست. گر چه تمام آفرينش به معناي  در اعمال خود اثر مي

  لغوي و غرفي لطف الهي است.
  ج) منشأ عصمت و حقيقت آن

وعِ قدرت و داعي سبب وجوب ايجـاد فعـل و عـدم آن    اعتقاد فخررازي بدين مطلب كه مجم
انـد   كه دانشمندان اماميه هم بدين مطلب تمسك جسته علت ترك فعل است، صحيح است. چنان

. ولي اعتقاد بـه اينكـه ايـن قـدرت در تحـت      )326 :1405ي، علامه حل( اند و با اين سخن موافق
ول خلق و جعل مستقيم خداوند است، فرمانِ داعي است و داعي هم (بدون اثرگذاري بنده) محص
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شـيخ طوسـي،   ( كه شيخ طوسي به هيچ وجه با آن موافـق نيسـت   معنايي جز جبر ندارد. در حالي
توان براي انسانها  . بايد توجه كرد كه با جبرانگاري عصمت، انبياي الهي را نمي)140ـ139: 1362

ر بودن پيامبران، به خاطرِ الگو قرار كه يكي از علل از جنس بش الگو و اسوه معرفي نمود. در حالي
  .)32و دخان:  95ـ94(اسراء:  گرفتن آنان براي مردم بوده است

ترين و بنيادي ترين علل افضليت پيـامبران بـر مـردم     از نظر ديگر، بدون شك يكي از مهم 
 ـ  د. عادي، عصمت و پاكي آنان از گناهان است. بدين طريق در نزد خدا از مقام والايـي برخوردارن

شان غير اختياري است و آنان بدون آنكـه بخواهنـد، كارهـاي     حال اگر فرض شود كه پيراستگي
آيد كه وجه برتري آنان بـر   گزينند، اين پرسش پيش مي دهند و از بديها دوري مي نيك انجام مي

  .)32: دخان( اند ديگران چيست و چرا انبيا افضل العباد شمرده شده
اند. يكي از دلايلـي   نيز معتقد است كه انبياي الهي از ملائكه افضلعلاوه بر اينها، فخررازي 

كه بر اين مطلب آورده، سختي طاعات و دوري از گناهان براي بشر در مقايسه با ملائكـه اسـت.   
ترين مانع در انجام طاعات است. اما ملائكه  زيرا شهوت، غضب، حرص و هواي نفس بشر، بزرگ

فخـر  ( تـر اسـت   تند. پس اعمال انبيا از اعمال ملائكه با فضـيلت فاقد چنين صفات و موانعي هس
  .)369: 1353رازي، 

كننـد، ولـي ملائكـه بـا      هاي شيطان بردباري مـي  او معتقد است كه انبيا در مقابل وسوسه
. پس اگر عصـمت انبيـا از روي جبـر باشـد،     )370(همان:  شوند ها مواجه نمي گونه وسوسه اين

تري بر اعمال ملائكه نخواهـد داشـت. زيـرا مـلاك ارزش اعمـال در      اعمال آنان هيچ گونه بر
  اختياري بودن آنهاست.

  . تعريف شيخ طوسي و ارزش عصمت انبيا5
شود اين است كـه آيـا بـا     بنابر تعريف شيخ طوسي، مسئله ديگري كه در اين مورد مطرح مي

ه از چنـين لطفـي برخـوردار    ك ـ برخوردار بودن انبيا از اين لطف، اعمالشان در مقابل اعمال كساني
نيستند، كم ارزش نخواهد شد. زيرا بدون شك دوري جستن از گناه براي كسي كه چنين لطفـي  

  تر خواهد شد. را داراست، در مقابل كسي كه آن را دارا نيست، آسان
  كه ممكن است به عنوان مثال گفته شود:  چنان

ز آن دو را از سمي بودن اگر دو ماده سمي را به دو نفر بدهيم و تنها يكي ا
ماده مطّلع كنيم، طبيعي است كه آن كس كه علم به سمي بودن ماده پيدا 
كرده، از خوردن آن پرهيز نمايد. البته اين اجتناب، اختياري نيز باشد. با اين 
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توان او را تحسين و ستايش كرد و آن ديگري را  همه، روشن است كه نمي
اعطاي ايـن علـم بـه يكـي از آن دو نفـر،      آماج تير نكوهش قرار داد. زيرا 

موهبتي بوده كه بدون هيچ مقدمه و شايستگي اختياري بـه او عطـا شـده    
شد، او نيز اختياراً  است. به حتم اگر اين آگاهي به هر كس ديگري داده مي

  .)54: 1377و شريفي،  وسفيان(ي ورزيد از خوردن آن ماده سمي اجتناب مي
دانشمندان اماميه ملاك خداوند تعالي در اعطاي لطفي كه مقتضاي توجيه اشكال: در ديدگاه 

كـه   عصمت است، علم خداوند متعال بر احوال و حالات مستقبل آنهاست. خداوند تعالي به كساني
داند در آينده (از ابتدا تا آخر زندگي خودشان) با ضميمه شدن لطف از گناه دوري خواهند كرد،  مي

كه در بحثهاي گذشته گفته شد، اعطـاي ايـن لطـف در     فرمايد. چنان ميحتماً چنين لطفي را عطا 
گونه موارد بر خدا واجب است. اين مطلب به پيامبران و امام اختصاص نـدارد و همـه امـت را     اين

گيـرد.   پس در نتيجه اعطاي لطف عصمت بنابر مقام و صلاحيت افراد صورت مـي  شود. شامل مي
  گويد:  كه سيد مرتضي مي چنان

داند اگر برايش لطفي عنايت كنـد، او دوري   هر كسي كه خداوند تعالي مي
از قبائح را اختيار خواهد نمود، بر خداوند واجب است كه چنين لطفي را بـه  

 (سيد مرتضـي،  او اعطا نمايد. اگر چه آن شخص پيامبر و يا امام هم نباشد
1425 ،2 :292(.  

كـه   اند. چنان به دست آورده دگاه را از اهل بيتقابل ذكر است كه دانشمندان اماميه اين دي 
  خوانيم:  در احاديث مي

آنـان از او   دانسـت كـه   امبران مـي پي ـاز آنجا كه خداوند به هنگام آفرينش 
هـيچ گونـه شـركي روا     كنند و تنها او را عبـادت نمـوده،   برداري مي فرمان
ان بـه  دارند، از موهبتهاي ويژه خويش برخوردارشان ساخت. پـس اين ـ  نمي

مجلسي، ( اند برداري از خداوند به اين كرامت و منزلت رسيده واسطه فرمان
1421 ،10 :170( .  

  فرمايد: در حديث ديگر مي 
 ـ   هوسـيل  هوقتي خداوند متعال حسن نيت و انتخاب كسي را دانسـت، او را ب

  . )188: 78همان، ( نمايد عصمت حفظ مي
  و يا 

تصـميم   هبه انداز »در مسير تكامل«را همانا خداوند مدد رساندن به بندگان 
 »در نظام آفرينش«و اراده و انتخاب آنها مقدر نموده است، و بر اين اساس 

كسي كه داراي تصميم و انتخاب صحيح است، مدد خدا نسبت به او كامل 
است، و آنكه در انتخاب كوتاهي كرده، ياري خداوند به ميزان كوتاهي او از 

  .)188: 78، همان( گردد وي دريغ مي
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(قمـي،   همچنين در دعاي ندبه هم مواردي وجود دارد كه به اين مطلب اشاره شـده اسـت    
1382 :800(.  

  . حدود عصمت و ادله آن6
اند. ولي در  فخررازي و شيخ طوسي در اينكه عصمت براي انبياي الهي ضروري است، موافق

آوري آن  مورد استدلال و برهان مورد حدود آن و نيز علت ضروري بودن چنين عصمتي، يعني در
  اختلاف نظر دارند:

  الف) بررسي و مقايسه ديدگاهها در مورد لزوم عصمت در دوران قبل از نبوت
فخررازي به تبع بزرگان اشاعره، باور دارد كه هيچ دليل عقلي بـر وجـوب عصـمت در دوران    

شـمارد. ولـي    رتي را لازم نمـي قبل از نبوت در مورد ايمان انبيا وجود ندارد. زيرا عقل چنين ضـرو 
فخـر رازي،  ( شـماريم  چون دليل نقلي در رد صدور آن از انبيا داريم، چنين عصـمتي را لازم مـي  

1420 ،31 :197(.  
ويژگي مـردم گريـزي گنـاه و    «ولي شيخ طوسي علاوه بر دلايل نقلي، به دلايل عقلي مانند 

زي آن را در ايـن بـاره معتبـر    در اين مورد تمسـك كـرده اسـت. امـا فخـررا      »نقض غرض الهي
تواند لزوم عصمت را برساند. چـون مرتكـب گنـاه شـدن      داند. زيرا به نظر او چنين علتي نمي نمي

  شود.  پيامبر در دوران قبل از نبوت موجب گريز مردم نمي
  ب) بررسي و مقايسه ديدگاهها در مورد لزوم عصمت در دريافت و ابلاغ وحي

ه و صغيره را از روي سهو و خطا و نسـيان، در دريافـت و تبليـغ    فخررازي صدور گناهان كبير
وحي را، سبب سلب اعتبار پيامبر و عدم وثوق تمام شريعت و همچنين از بين رفتنِ فايده بعثت به 

توان گفت در اين مورد بدين مقدار از مطلب بـا رأي و   حساب آورده، آن را جايز نشمرده است. مي
  اشته است.استناد شيخ طوسي موافقت د

  ج) بررسي و مقايسه ديدگاهها در مورد ادله لزوم عصمت در افعال انبيا

  گريزي گناه . بررسي دليل مردم1
فخر رازي معتقد است ضرورتي ندارد كه انبيا قبل از نبوت از چنين عصمتي برخوردار باشـند.  

مدي معصوم باشند. ولي در دوران نبوت واجب است كه پيامبران الهي از گناهان كبيره و صغير ع
اي كه از روي سهو و يا فراموشي از آنها صـادر   داند كه انبيا از گناهان صغيره اما باز هم لازم نمي

  شود، منزه باشند. مي
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كنـد   كه شيخ طوسي اعتقاد دارد، گناه موجب سلب اعتماد مردم است. وي تأكيد مـي  در حالي
و چـه از روي سـهو و نسـيان) تفـاوت      كه در اين مورد گناه بزرگ و كوچك (چـه از روي عمـد  

كند. چون گناه به هر حال خصوصيت مردم گريزي دارد. به همين دليل است كه عـلاوه بـر    نمي
شـيخ  ( كنـد  ، در تفسير خود بارها بـر ايـن مطلـب تأكيـد مـي     تمهيد الاصولو  الاقتصادكتابهاي 

  .)159: 1، تا طوسي، بي
كه ايـن   كند. در حالي زي به اين نكته عنايتي نميكه در مطالب گذشته اشاره شد، فخررا چنان

مطلب مهمي است كه مردم سخن شخصي را كه سابقه روشني دارد و مرتكب قبيحي هم نشده، 
جويـد،   شود، ولي بعد از آنها دوري مـي  هاي فردي كه گاهي مرتكب اشتباهاتي مي در مقابل گفته

ن مورد خـدا را ملـزم بـه فرسـتادنِ پيـامبران      كه برخي از دانشمندان در اي پذيرند. چنان بيشتر مي
  .)140: 1، تا بلاغي، بي(ر.ك:  شمارند معصوم مي

توان گفت كه عبارات فخررازي در اين مورد هم مضطرب است. زيرا در مقام ديگـري   اما مي 
  گويد: از تفسير خود مي

بر انبيا جايز نيست كه در مدت نبوتشان مورد هيچ گونه طعن و تنفر قـرار   
كه بزرگداشت بتها (در مسئله غرانيق) از امور ديگـر،   رفته باشند. در حاليگ

مثل بدخلقي، بدرفتاري و شاعري و ... كه خدا پيامبران را از اينها بـر حـذر   
  تر است. داشته، قبيح

  . بررسي دلالت معجزه بر عصمت نبي در افعال2
شيخ معتقد اسـت معجـزه    يكي از موارد اختلافات بين شيخ طوسي و فخررازي اين است كه

علاوه بر اينكه به عصمت در دريافت و تبليغ وحي دلالت كنـد، بـه تنزيـه انبيـا در مـورد صـدور       
گناهان به نحو عمد و سهو هم دلالت دارد. زيرا اولاً صدور گناهان به نحـو سـهوي هـم باشـد،      

خطاكـار و هـم    شود. اعطاي معجزه به چنين فردي هـم تصـديق   موجبِ اشتباه انداختن مردم مي
تـرين   شود. ثانياً دارا بودن معجزه مقام عظيم و والايي است كه عالي سبب اشتباه افتادن مردم مي

  مرتبه ايمان را اقتضا دارد. اما فخررازي چنين اعتقادي ندارد.
  . بررسي دلالت وجوب اطاعت نبي بر عصمت3

گريـزي گنـاه،    بر ويژگي مردماز ديدگاه شيخ طوسي يكي از دلايل عصمت كاملِ انبيا علاوه 
كه فخررازي دليل وجوب اطاعت مـردم از انبيـا را فقـط     وجوب اطاعت مردم از آنهاست. در حالي

كه برخي از دانشـمندان   . ولي چنان)331: 1353فخر رازي، ( داند دال بر عصمت از گناه كبيره مي
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 ختص بـه گناهـان كبيـره باشـد    تواند م اند، اين استدلال فخررازي نمي هم بدين نكته اشاره كرده
. همچنين اين اطاعت در گناهاني نيز جاري است كـه از روي سـهو از   )371: 1405علامه حليّ، (

كند. در  شود. اما معلوم نيست فخررازي به چه علتي آنها را بر اين استدلال وارد نمي انبيا صادر مي
آيـد و آن   تضادين پـيش مـي  صورتي كه هنگام صدور گناهان به نحو غير عمدي هم دعوت به م

  هم محال است.
رسد كه سخنان فخررازي در اين مورد هم مضطرب است. چون او  علاوه بر اين، به نظر مي 

از همه گناهان كبيره و صغيره، از روي عمد و سهو، قائـل اسـت و    به عصمت حضرت رسول
  كند:  دليل آن را بدين گونه بيان مي
 ل را اطاعت كنـد، خـدا را اطاعـت كـرده    كسى كه رسو«خوانيم:  در آيه مي

در همـه   ترين دلايل است بر اينكه در واقـع او  (اين آيه) از قوي » است.
رسـاند،   اوامر و نواهي و همچنين در كل آن چيزي كـه از طـرف خـدا مـي    

گونه موارد خطا كنـد، اطاعـت از او بـه     در اين معصوم است. زيرا اگر او
د. همچنين (بنابر آيه مـذكور) واجـب اسـت    منزله اطاعت از خدا نخواهد بو

در همه افعال خود معصوم باشد. چون خداوند متعال بـر متابعـت    كه او 
د، امـر فرمـوده اسـت.    او را پيـروى كني ـ ؛ و اتَّبعِوه«در كلام خود و  از او

متابعت هم به معناي انجام فعل خود مانند فعل كسي ديگـر اسـت. كسـي    
كسي ديگر انجام دهد، مطيع آن كس است. امـر  كه فعل خود را مثل فعل 

را در همه سخنان و  ، پيروي از آن حضرت» »و اتَّبعِوه«خداوند تعالي به 
  .)149: 10، 1420فخر رازي، ( كند افعالش را ثابت مي

گونه كه  نكته قابل توجهي كه در اين استدلال فخررازي موجود است، آن است كه همان
اي را كـه از روي خطـا و    ، فخـررازي عصـمت از گناهـان صـغيره    در طول بحث اشـاره شـد  

كه بنابر مبنايي كه در استدلال بالا بـه آن   داند. در حالي فراموشي باشد، بر پيامبران لازم نمي
شـود،   كند، بايد همه پيامبران را از گناهاني كه از روي خطا و فراموشـي صـادر مـي    تكيه نمي

ند مردم را به اطاعت و تبعيت از همـه انبيـاي خـود دعـوت     هم منزه شمرده باشند. زيرا خداو
و «خـوانيم:   گونه كه در قرآن كريم مـي  نيست. همان نموده است و اين مختص نبي اكرم

(شـعراء:   و آيات ديگري هم در اين مورد وجـود دارد  »ما أَرسلْنا منْ رسولٍ إِلَّا ليطاع بِإِذْنِ االله
  .)90و طه:  179و  163، 144، 110، 108

نْكُم  «فخررازي در ذيل تفسيرِ آيه  (نسـاء:   » أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ و أُولي الـْأَمرِ مـ
، معتقد است آيه مذكور بر عصمت اجماع دلالت دارد. زيرا خداوند تعالي در ايـن آيـه بـه    )59
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كسي كه خداوند تعالي به نحـو   دستور داده است. هر »اولي الامر«نحو قطع و جزم بر اطاعت 
جزم و قطع بر اطاعت از او فرمان دهد، بايد از خطا و اشتباه معصوم باشد. چون اگر از خطا و 

آمد فرمـان اطاعـت خداونـد     اشتباه معصوم نبودند، بايد در صورت اقدام آنان بر خطا، لازم مي
ون اشتباه است، از آن نهي كه خطا به خودي خود چ تعالي شامل اين مورد نيز بشود. در حالي

شود كه امر و نهـي در   شده است. بنابراين، مصون ندانستن اجماع از خطا و اشتباه، موجب مي
مورد يك فعل و به اعتبار واحد اجتماع داشته باشد. اين هم محال است. پس خداونـد تعـالي   

اونـد تعـالي   به نحو جزم و قطع دستور داده است. هـر كسـي كـه خد    »أولي الأمر«بر اطاعت 
بدين نحو بر اطاعت آن امـر كنـد، واجـب اسـت كـه از خطـا و اشـتباه معصـوم باشـد. پـس           

 كه در اين آيه به اطاعت آنان فرمان داده شده است، بايد از خطا معصوم باشـند  »الأمر  أولي«
  .)113: 10، 1420رازي،   فخر(

كـرده اسـت. از جهـت     پس از طرفي خداوند متعال در آيه مذكور اطاعت از رسول را هم امـر 
را نيز از خطا و اشتباه مصون  حضرت رسول »أولي الأمر«ديگر، بايد طبقِ ديدگاه فخررازي در 

نيست و در مورد ديگر انبياي الهي هم كارساز  بدانيم. چون اين اطاعت مختص به آن حضرت
  ه باشيم.است، بايد به عصمت آنان هم از خطا و اشتباه، در دوران نبوتشان، اعتراف كرد

، »أولي الأمر«البته ممكن است كسي اين استدلال ما اشكالي مطرح كند منظور از عصمت در 
عصمت در ابلاغ احكام الهي و علوم ديني است و انبياي خدا هم از اين گونه عصمت برخوردارند 

  كه فخررازي هم بدان معتقد است.
ذكور به طور مطلق اطاعت از آنان رسد كه اين اشكال وارد نيست. چون آيه م ولي به نظر مي

  كه برخي از دانشمندان معتقدند:  را فرمان داده است. نه فقط اطاعت در وحي و ابلاغ دين را. چنان
أَطيعـوا اللَّـه و أَطيعـوا    «ه ايـن اطاعـت كـه در آي ـ    كهجاى ترديد نيست 

وط آمده، اطاعتى است مطلق و به هيچ قيد و شرطى مقيد و مشر »الرَّسولَ
  .  )620: 4، 1417طباطبايي، ( است نشده

  را مورد اطاعت قرار داده است. پس آيه مذكور تمامي گفتار و اعمال پيامبر
  . بررسي دليل امتناع اقتدا گناهكار4

كه اشاره شد، فخررازي استدلال كرده است كه چون كه هر پيامبري امام است و  چنان
بب نبايـد از آنهـا گنـاه كبيـره (در هـر صـورت) و       بنابراين اقتدا به او واجب است، بدان س

صغيره عمدي صادر شود. ولي اين در حالي است كه اگر گناهان صغيره به نحو عير عمدي 
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نيز از انبيا صادر شود، مردم در آن هم به پيامبران اقتدا خواهند كرد. پس دايـره اسـتدلال   
  تر باشد. گسترده

  . بررسي دليل ايذاء النبي5
ل هم دايره وسيعي دارد و مي تواند عدمِ صدور گناهان از روي سهو و اشتباه را نيز اين استدلا

  شامل شود.
  . بررسي دليل امتناع سلطه شيطان بر مخلصين6

  شود. به نظر مي رسد اين استدلال نيز عدمِ صدور گناهان صغيره غير عمدي از انبيا را شامل مي
  »الْمؤْمنينَ إلَِّا فَرِيقاً منَ«. بررسي دلالت آيه 7

در اين استدلال كه گذشت، سؤالي باقي است: اگر اين طور باشد، فخررازي بـه چـه مبنـايي    
شـمارد؟ در   دهد، بر پيـامبران الهـي جـايز مـي     گناهان صغيره را كه از روي سهو و نسيان رخ مي

سـي  شوند و اگر قرار باشد ك كه گناهان صغيره غير عمدي هم وسوسه شيطان محسوب مي حالي
  مرتكبِ آن نباشد، بايد در مقام اول انبياي الهي از اين برتري برخوردار باشند.

  . بررسي دليل افضليت انبيا از ملائكه8
رسد اين استدلال هم از بهتـرين دلايـل عصـمت انبياسـت كـه عصـمت از        به نظر مي

دين مطلب گيرد. ولي متأسفانه، فخررازي ب گناهان ناشي از خطا و فراموشي را هم دربر مي
  كند. اشاره نمي

  . بررسي دليل عدم اعطاي عهد نبوت به ستمگران9
در مورد اين استدلال، بايد دقت كنيم كه بنده با ارتكـاب گنـاه، هـر چنـد از روي خطـا و      

كنـد و بـه نـوعي ظـالم اسـت.       فراموشي باشد، و هر چند صغيره هم باشد، بر خود ظلـم نمـي  
مطلـق اسـت و هـر نـوع سـتمي را در بـر        »ظلم«ز مفهوم كه به نظر برخي از مفسران ني چنان
اگـر ايـن طـور باشـد، ايـن      . )139: 1، 1380و بيضـاوي،   120ـ119: 1 تا، ، بي(ثعالبي گيرد مي

كـه فخـررازي    شـود. در حـالي   غير عمدي را نيز شامل مي ن صغيرهعدمِ صدور گناها استدلال
  بدين مطلب اشاره نفرموده است.

  بن ثابت ةخزيمت . بررسي دلالت رواي10
اگر تصديق دعواي انبياي الهي بدين گونه و تا اين حد جايز : ماند ي باقي ميسؤالدر اين مورد نيز 
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شمارد؟  ا بر آنان جايز مي، فخررازي چگونه گناهان غير عمدي رستانبيااست و دليل آن هم عصمت 
قِ چگونه تصدي يد، در چنين حالممكن شمرده شو انبيااگر صدور گناهان از روي سهو و نسيان از  زيرا

تصديق ايشـان جـايز    ؟ آيا با وجود احتمال سهو و خطا از پيامبرخزيمه مورد پسند قرار گرفته است
  نيست.جايز  انبيااست؟ پس روايت خزيمه دلالت دارد كه صدور گناهان صغيره هم از 
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